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جشنواره اتم
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زهرا کیال



تانشهر بابل و معبد بت پرس
دوبینبابلنامبهشهریروزگاریروزی

وبزرگشهرهایازفراتودجلهرودخانه
باغهایشهراطراف.بودروزگارآنسرسبز

میکارباغهاایندرمردمکهبودسرسبزی
رد.نمودندمیسپریراخوشیروزگاروکردند

ردکمیحکومتنمرودبنامپادشاهیبابلشهر
وودبکردهدرستمجللیبساروبزرگمعبداو

مجسمهشهرمردم.بودبابلمردمعبادتمحل
دروکردندمیدرستچوبوسنگازهایی

زروهرهمبعدوگذاشتندمیبزرگمعبداین
اینبههامجسمهاینپرستشوعبادتبرای
میزانومجسمهاینمقابلدروآورندمیمعبد
.کردندمیسجدهوزدند



و ( ع)حضرت ابراهیم 
پرستش خدای یگانه

برایمردمتمامکهبزرگشهرآندر
بودمابراهیتنهارفتندمیمعبدبهعبادت

درایپبتهااینپرستشبرایهیچگاهکه
۱۳جوانیکهاوگذاشتنمیمعبدآن

انایمیگانهوبزرگخداوندبهبودساله
میستایشوعبادتراخدافقطوداشت

نبوتمقامبهرااوخداونداینکهتاکرد
هبرامردمتادادفرماناوبهوکردمبعوث

ازوکنددعوتیگانهخدایپرستش
.کندنهیهامجسمهعبادت



با مردم( ع)صحبت حضرت ابراهیم 

میمعبداینکنارازابراهیمگاههر
اینبهسجدهحالدررامردموگذشت
وگریهمشغولکهدیدمیهامجسمه

اینازخواستنکمکوزدنحرف
آیا:پرسیدمیآنهاازهستندهامجسمه

راشماجوابتوانندمیهامجسمهاین
یرخشمابهوبزنندحرفشماباوبدهند؟

برساند؟نفعییاو



(ع)نقشه ابراهیم 

یمآنهابهابراهیموتوانندنمینه:گفتندمیآنها
وبزندحرفشماباتواندنمیکهراچیزیچرا:گفت

فکرردوشوندمیساکتآنهاوپرستید؟میرابشنود
میاراینهاماپدرانچون:گفتندمیآنگاهرفتندفرو

یمابراهیم.کنیممیپیرویآنهاازنیزماپرستند
بودهیگمراهدروکردندمیاشتباهنیزپدرانتان:گفت

ابراهیمهمبازوگذشتمیصورتاینبهروزهاواند
اوحرفهایبهمردماماکردمیراهنماییرامردم

وفهمیدندنمیرااوحرفهایشایددادندنمیاهمیت
رفتگتصمیمابراهیمکهبوداین.کردندنمیباوریا

وشونداشتباهشانمتوجهمردمتابکشداینقشه
بفهمندمردمخواستمیاوکنند،باوررااوحرفهای

ردکمیفکراو.آیدنمیبرکاریهامجسمهاینازکه
الدنببهپسکرد،پیدامشکلاینحلبرایراهیو

.کنداجرارافکرشتاگشتمیفرصتی



ابراهیم و بت بزرگ

ی پس در روزی که مردم برای برپای
جشن عید از شهر بیرون رفته 
د بودند، تبری برداشت و به معب

اه رفت و تمام بتها را شکست آنگ
.تبر را در کنار بت بزرگ گذاشت



بازگشت مردم به شهر
دند،بوشادوخوشحالبسیارجشنبرپاییبرایکهمردم

هرشبهمردمکهظهرازبعدنداشتند،ابراهیمکارازخبری
بتهاتمامواستبازمعبددرکهدیدندوقتیگشتندباز

ویرتبریواستسالمبزرگبتفقطوشدهشکسته
خودباوشدندناراحتومتعجببسیاراستآندوش
شدنهشکستخبر.استبودهشهردرابراهیمفقط:گفتند

پسیدرسبابلپادشاهنمرودبهوشدپیچیدهشهردربتها
ازرنفیکرفتندنمرودنزدبهوشدندجمعشهربزرگان
قطفرفتیممیشهربیرونبهکهصبح:گفتبزرگان
کاراًحتمبازگشتشهربهوبیمارم:گفتکهبودابراهیم
اینچرا:گفتمیمابههمیشهچوناست،بودهابراهیم
وسر.بودبتهادشمناو.پرستیدمیراجانبیبتهای
هبراابراهیمداددستورنمرودپسشدبلندمردمصدای
رامابراهیوقتیبگوید،راکارشدلیلتابیاورندمعبد

؟شکستیراماخدایانتوآیا:پرسیداوازنمرودآوردند
کارنایاوشایداستبزرگبتدوشبرتبر:گفتابراهیم

بپرسید؟اوازباشد،کردهرا



دلیل حضرت ابراهیم

بزرگبت:گفتنداوبهآنگاهشدند،ساکتابتدامردم
ودخجایازتواندنمیحتیبزند،حرفتواندنمیکه

اهیمابروکندمحافظتخودشازاینکهیاکند،حرکت
مککاوازچراپس:گفتبودحرفیچنینمنتظرکه
کارندادابراهیمبهپاسخیهیچکسخواهید؟می

رااوگرفتندتصمیمپسآورد،خشمبهراهمهابراهیم
.ندانداختزندانبهراابراهیمابتدا.بیندازندآتشدر



(ع)به آتش انداختن حضرت ابراهیم 

آتشوکردندآوریجمعهیزمزیادیمقدارمردمسپس
ونچکردند،پرتابآتشازکوهیدرراابراهیمآنگاهزدند

نزدیکآنبهشدنمیکهبودزیادآنقدرآتشحرارت
رزطشیطانکهمنجنیقیمردمابراهیمپرتاببرای.شد

هبراابراهیموساختندرابودآموختهمردمبهآنراساخت
ینابهبلندیهابالایدرمردمونمودندپرتابآتشداخل
نایبلندیبرجازهمنمرودحتیکردندمینگاهصحنه
.کردمینگاهرامنظره



(ع)م گلستان شدن آتش بر حضرت ابراهی

مینگاهآتشبههمهکشیدند،میشادیفریادمردم
تعجبمیاندرامابودندابراهیمفریادمنتظروکردند
خبریدیگروشدتبدیلگلستانبهآتشهایشعلهمردم

وزارچمنبهبزرگیآنبهآتشونبودآتشحرارتاز
انمیدرابراهیموبودشدهتبدیلسبزیسرگلستان
مردمبود،رواناوکنارهمآبیجویوبودنشستهچمنها

قدرتآنهاحالنگریستندمیصحنهاینبهتعجببا
وکردمینگاههمنمرودحتیدیدندمیراابراهیمخدای

پرستشراابراهیمخدایبایدهمهپسایناز:گفتمی
اماآوردایمانابراهیمخدایبههمنمرودحتیبکنند،

ییرتغنظرشکهزدندحرفاوباآنقدربزرگانواطرافیان
پرستشبهودادادامهخودستموظلمبهدوبارهوکرد
.دادادامهبتها



پایان


